
 

  »عصو« میان ایریشه واگرایی بر شناختیزبان واژگان، تحلیلی تاریخی شناسیریشه

 در قرآن  «عضّ» و  «عصی»ای میان و همگرایی ریشه »عصی« و
 

 فاطمه آگهی 
      ، ایراناستادیار گروه معارف دانشگاه کوثر بجنورد

 
 چکیده

 »چوب  معنای   به »عصا«  از باید سو یک  از. است کرده  ایفا  کریم  قرآن واژگاناز  برخی ساخت  در  موثر نقشی  ثنائی »عص« ماده 

واژگان همچون   از  طیفی  و   قرآن(  در   گناه  معنایی   حوزه  اساسی  )از مفاهیم   »عصیان« و مشتقات آن  با   سو  دیگر  از  کرد،  یاد   دستی«

 »فشردگی« و »شدت« اشتراک دارند. یهامولفهدر  که مواجهیم و »عَضّ« »عصر«»عصف«، 

ارتباط میان آن   نوعی   اند؛ برخی نیز به یافتنکرده  بسنده   متعدد   معانی   ذکر  به  »عصا«  و   »عصی«  از  بحث  لغویان در  از  بسیاری

  لفظی اشتراک تمییز برای کارآمد  ابزاری واژگان،  تاریخی  پیشینه  مطالعه  که دیدگاه  این  پایه بر  نوشتار . ایناندداشتهگرایش   دو

ابتدا تبارهای مختلف »عصو« و »عصی« و    کوشد  می  پرداخته،  سامی   یهازبان  »عص« در  ماده  شناسیریشه   به  است؛  معنوی  از

میان »عصی« و »عضّ« به معنای  ای  ریشهیی  ی سامی، همگراهازباندر    جوییپینماید؛ آن گاه با    تایید  را  آن دو  ایریشه واگرایی  

  با  تقابل  در « عصیان»مشخص شد  بنابر نتایج سازد.  ی »فشار« و»شدت« نمایان هامولفه» گاز گرفتن و به دندان گرفتن« را در 

 . مافوق است امر برابر در مقاومت معنای به اطاعت،  و تبعیت

 لفظی؛ عصا؛ عصیان؛ گناه.  ؛ اشتراکشناسیریشه تاریخی؛  معناشناسی :ها   کلیدواژها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مقدمه 

  از   خاصی  ایگونه  بر  2معناشناسی  دانش  »همنامی« در  است.  1مقوله »همنامی«  پژوهی،  واژه  در  توجه  شایان  نظری  مباحث  از

  ارتباط  یکدیگر  با   مفهومی  نظر  از  که  مختلف  معنای  چندین  بر (  واژه)  زبانی   واحد  یک  آن  در  که  شودمی  اطلاق  معنایی   روابط

  جداگانه  مداخل  تحت  باید  لغت  فرهنگ  در  معناشناسی،  استاندارد  قواعد   ( که طبقSaeed,2009, 64کند )می  دلالت   ندارند، 

  اند. این دانسته بیگانه    زبان  از  گیریوام  و  3واژگان  در  آوایی  تحولات  پدیده  دو  حاصل  را  «همنامیان، »شناسزبان  .بیایند  متفاوت  و

گرفته   قرار  توجه  مورد  فقه«  »اصول  و  »منطق«  های دانش  در  لغت،   علم   بر  اسلامی، افزون   مطالعات   سنت   شناختی درزبان  اصطلاح

است  لفظی«  اشتراک»  تعبیر  با   آن  از  و شده  )یاد  یزدی،    نمونه  برای.  تا،  49-50،  1428ملاعبدالله  بی  مظفر،  ؛  47-48؛ 

 لفظی   از  است  عبارت  لفظی«  »مشترک  شناسان،لغت   تعریف  طبق.  (  318-1/317،  1428؛ صدر،  1/203،  1427  خراسانی،آخوند

  اهل   و   نشود  یافت  ارتباطی  لفظ،   متعدد  معانی   میان دیگر،  عبارت به  باشد؛(  غیرمجازی)  حقیقی معنای چند  یا  دو  دارای  که  واحد

  عالمان   (1/10،  1430  مصطفوی،  ؛ 369/  1تا،    بی   سیوطی،)   بدانند   یکدیگر  عرض   در   و   هم   از  جدای  را  متعدد   معانی   این   زبان،

 .(293-292 /1، 1418 سیوطی،) دهند قرار بررسی مورد لفظی را مشترک وقوع علل  اندکوشیده مسلمان

  دو   دارای  که  پرداخته و آن را لفظی  نیز  4معنایی« »چند  یعنی  آن  مقابل  زوج  از  بحث  به  «،همنامی»  بر  افزون  معناشناسی  دانش

 ز تمی  ضرورت  اند. نموده  «معنوی  مشترک»داند؛ عالمان مسلمان از این اصطلاح، تعبیر به  باشد می  هم  با  مرتبط  معنای   چند   یا

  مطالعه   یکدیگر،   از  آنها  تفکیک  برای  شناسانزبان  که  است  شده   موجب  لغوی  هایتحلیل  « درهمنامی»  از  «معناییچند»  میان

  با   باشد،  داشته  واحدی  منشأ   واژه  یک  متعدد  معانی  اگر  که  توضیح  این  با  ،کنند  پیشنهاد  را  مشترک  « واژگانشناسیریشه »

  یک  ذیل  صورت دوم،  در  که  هستیم  روبرو  «همنامی»  با  باشد،  متصور  جداگانه  هاییخاستگاه  چنانچه   و  مواجهیم  «معناییچند»

 . (Palmer, 1976, 68) آید می  ثبت به قاموسی مدخل

بر  پژوهش   روش   از  استفاده  با  لغوی و  یهاتحلیل  « درهمنامیو »  «معنایی چند »  مساله  اهمیت  به  عنایت  با  آن است  حاضر 

از )  و »عصی«(  دستی  چوب)  ی »عصو«هاریشه  واگرایی  و  بپردازد  کریم  قرآن  در  »عص«  مشتقات ماده  بررسی  به  شناسی،ریشه 

  می   پژوهش  این  اهمیت  بر  آنچه.  گزارد  مطالعه  به  را  « )گازگرفتن(»عضّ  و  »عصی«  یهاریشه   همگرایی  و(  گناهمفاهیم حوزه  

واژگان  مسلمان  عالمان  یآرا  اختلاف  افزاید، اصل  کیفیتبی  و  »عصیان«  و  »عصا«  در  از  ارتباط    هاآن ساخت    اطلاعی  نیز  و 

  قرار   ابهام  از  ای  بوته  در  را  هاآن   میان  ایریشه  واگرایی  یا  همگرایی  نهایت  در  که  « استعضّ»  و  »عصی«  واژگان  شناختیریشه 

 .  است داده

اصلی   مادهریشه  جوییپیمساله  »عصو«شناسی  »عصی«  های  ماده  نسبت  »عصی«،  در    و  معانی  انتقال  فرایند  و  »عضّ«   و 

خواهیم    هاآنشناسی  و گونه   مفاهیم  این  مسلمان از  عالمان آراء  بر  مروری  نخست،  گام  در  شده،  یاد  هدف  تحقق  ست. برایهاآن 

  مطالعه   آید، سپس با  بدست  «عص»  ریشه  معنای  ترینشناختی، قدیمیریشه  تحلیل  با  شودمی  کوشش  بعد،   مرحله  در  داشت.

  ی هازبان  دیگر  در  آن  از مفاهیم حوزه گناه(، »عضّ« )گازگرفتن( و نظایر)  ؛ »عصی«(دستی  چوب  معنای)  واژگان »عصا«  تطبیقی

  این  های معنایی مشترکمولفه   و  گیرد  قرار  بحث  مورد هاآن  معنایی  تحولات  تا  جوییممیپی  را زبان عربی  به  ورود  امکان  سامی و

  ماده   کاربردهای   میان  ایریشه  همگرایی یا واگرایی  بر  مبنی   شواهدی  تاریخی،   یشناسزبان  پایه  مشخص شود. در نهایت بر  واژگان

 شود.  ارائه کریم قرآن در »عص«

 
1.  Homonymy 
2. Semantics 

 ( Saeed,2009, p 63- 64معانی متعدد و نامرتبط دلالت دارد)هم نویسی« است که بر  -. همنامی، حاصل واژگان » هم آوا 3
4. Polysemy 



 
  شناسی»زبان  مطالعات  ی رایج درهاروش   است که  «واژگان  شناسیریشه»  و«  در زمانی  معناشناسی»مبنای این مطالعه، استفاده از  

  معنایی   تغییرات  بروز  امکان  زمان،  گذر  در  واژه   یک  معنایی   تحول  مطالعه  با  د توانمی  5»معناشناسی تاریخی«  . تاریخی« هستند

  دهد   قرار  ارزیابی  مورد  را  استعاری  یا   مجازی  معنای  پذیرش  و  معنایی   »تنزل«  یا  »ارتقاء«  دامنه،  »تضییق«  و  »توسعه«  همچون

معنای    پژوهش  چند  چهینگر  گفت،  باید  پژوهش   پیشینه   درباره(.  76،  1389  پاکتچی،  ؛195،  1387  رک: صفوی،) پیرامون 

  به   شناختیریشه   روش  و   فوق   مبادی  بر  مشتمل  تحقیقی  تاکنون  اما  است،  رسیده  انجام  به  »معصیت«»عصی«، »عصیان« و  

و    ی »عصو«هاریشهعالمان مسلمان درباره    نظرات  شناسیگونهرسیدن به این مطلوب،  گام آغازین برای    .است  درنیامده   تحریر

 است: »عصی«

 نظرات لغویان و مفسران   شناسیگونه .1

غالب لغویان از    را رقم می زند.  کاربرد  طیف  دو  ،هاآندر ترکیب با  (  ی)و    ( و)حرف معتل    دوکه    اندحیصحعین و صاد دو حرف  

،  1410أحمد،    بن  )خلیلکنند  به دو طیف معنای متباین دلالت می  که  انددانسته ، »عصو« و »عصی« را دو ریشه  متقدم تا معاصر

  با   نخست ریشه »عصو«  طیف  (.189  /8  ،1430؛ مصطفوی،107  /2  ،  1414عباد؛    صاحب ابن  ؛ 3/50بی تا،    ؛ ازهری،197  /2

دوم    طیف  و   معنای اصلی »اجتماع و ائتلاف« به آن نسبت داده شده است  که  به معنای »چوب دستی«،  «عصا»  واژۀ  محوریت

، معنایی مرتبط با حوزه معنایی گناه که معنای »عدم تبعیت و اطاعت« به آن نسبت داده «عصیان»  محوریت  با  ریشه »عصی«،

 شده است.  

شود آراء  میدر این بخش به دنبال نسبت برقرار شده میان »عصو« و »عصی« در آثار عالمان لغت هستیم. در این راستا کوشش 

مرور بر آثار عالمان مسلمان    د که مبنایی برای نقد و ارزیابی نیز باشد.های لغوی ارائه شوبندی از دادهمختلف کاویده شود و طبقه

نشان از آن دارد که ماده »عص« در قرآن کریم در دو ساخت »عصو« و »عصی«، بر دو معنای مختلف دلالت دارد که برخی 

 .  اندداشتهگرایش به پیوند این دو ریشه 

معنای »چوب دستی« و »اجتماع و ائتلاف« به آن نسبت داده شده و با انتقال  نخست باید از ساخت »عصا یعصوا« یاد کرد که دو  

ی« و یا »اجتماع و ائتلاف« را دست»چوب   های متعدد با معانی مجازی و استعاری از آن ایجاد شده و دو معنای ، ساخت6معنایی 

و در است  و عِصیِّ و عَصیِ( به معنای »چوب دستی«    نمود .کاربرد اسمی از این گونه: عَصا ) عَصَوَان   جوییپی  ها آن توان در  می

است. کاربردهای فعلی از این گونه، »عصیِ یعصیَ؛ عصا یعصو« نسبت داده شده  »عصا« معنای »اجتماع« نیز  به  ساخت مفرد،  

ائتلاف« عنوان نموده و  برای ضربه زدن با عصا یا شمشیر به کار رفته است. کتب لغت متقدم، معنای اصلی »عصا« را »اجتماع و  

بی    ؛ ازهری،197  /2،  1410أحمد،    بن  )خلیل  وجه تسمیه »عصا« به چوب دستی را »اجتماع انگشتان بر روی آن« شمرده اند.

از گونه اول، تنها ساخت اسمی »عصا« و جمع آن »عِصِیّ« منحصرا در معنای »چوب (  1076  / 2،  1988  درید،   ابن   ؛3/50تا،  

 رد یافته است.دستی« در قرآن کارب

تبعیت و    «عصی»  واژۀ  محوریت  با   گونه دوم، ساخت »عصی یعصی عصیانا معصیه«، به معانی »عدم  «،  اطاعتدر کتب لغت 

 ( است.  »نافرمانی«  و  ا3/1266،  1988  درید،   ابن؛  197-198  /2،  1410أحمد،    بن  خلیل»مخالفت«  تا،    زهری،؛  ؛  3/50بی 

و از   کندمی»عاصی« بچه شتری است که از مادر خود »تبعیت« ن  اسمی این طیف،کاربردهای  از    .(2429  /6  ،1407جوهری،

، یعنی بنده امر خدا را  «عصی العبد ربه »عبارت  و    »عِصیان«، خلاف اطاعت است  .شودمیاینجا به فرد گناهکار نیز عاصی گفته  

معنای »اشتدّ«    (.67  /15  ،1414  منظور،  )ابن  7« شودمیش قطع ناکه خون   شودمی« »به رگی گفته  عاصٍ  »عِرْقٌمخالفت کرد.  

که کسی مخالف  است ، زمانی  «فلان یعص الریح»  و   8به برخی کاربردها از این ماده، مانند باب »استفعال« نسبت داده شده است

 
5.  Historical semantics 
6.  Transition 

 گویا از انقطاع خونی که از آن خواسته شده تبعیت نمی کند  . 7
 ده است ش معنا  اشْتدَّ«به » «استعصی علیه الشیء» . 8



 
عِصیان، عِصیاّ و مَعْصِیَة« در آیات   ، یَعْصیِ،»عَصىَپنج ساخت  کاربرد در   30از این طیف،    .(51 /3بی تا،    زهری،)ا  باد حرکت کند

لغویان و مفسران در بحث از نسبت میان ماده »عصو« با محوریت واژه »عصا« و معنای »اجتماع کردن«    قرآن کریم وجود دارد. 

 نافرمانی« راه های گوناگونی در پیش گرفته اند: با »عصی« به معنای » مخالفت، عدم اطاعت و تبعیت و 

 ی عصو و عصی هاریشه دم ارتباط میان ع. 1- 1

. عالمان لغت، معانی فوق را در عرض هم و ذیل  کنند مینظران هرگونه ارتباط میان »عصو« و »عصی« را انکار  ای از صاحبعده

  درید،  ابن ؛  1076  /2،  1988  درید،  ابن ( و یا دو مدخل )3/50بی تا،    زهری، ا  ؛197-198  /2،  1410أحمد،    بن  خلیلیک مدخل )

( به ثبت رسانده، بدون این که یکی را نسبت به دیگری اصیل بدانند و در باب اشتراک لفظی یا معنوی، سکوت 1266  /3،  1988

  /2،  1414عباد؛    ابنصاحب  کنند ) نیز رک:  در کتب ایشان به دو طیف معنای متباین دلالت می    و »عصی«  ؛ »عصو«اندکرده

 (. 189 /8 ،1430، مصطفوی، 107

ی  هازبانواژه با اصالت عربی و بدون سبقه در  در معنای » مخالفت و نافرمانی«  «عصی»ان متاخر، شناسلغتطبق نظر برخی از 

ای دارای سابقه  به معنای چوب دستی را واژه  »عصا«   تنها  ،«ی سامی و ایرانی هازبانفرهنگ تطبیقی عربی با  »کتاب  است.    سامی

در مقابل از ساخت »عصی و عصیان«    و   یی همچون عبری به زبان عربی راه یافته استهازبانی سامی دانسته که از  هازباندر  

در »التحقیق« ای با اصالت عربی قلمداد کرده است. مصطفوی نیز  شود آن را واژه میکه مشخص   کندمیی سامی یاد نهازباندر  

(. این دیدگاه که مشهور میان لغویان است، منتهی به وقوع اشتراک لفظی میان 194  /8  ،1430بر این نظر است )مصطفوی،  

 . شودمیهای عصو و عصی اختس

 ی عصو و عصی  هاریشه ارتباط میان . 1- 2

جویی  پی توانمیب دستی« در »عصا« ندر کتب متقدمان لغت، ارتباطی میان معنای »ترک تبعیت« در »عصی« با »معنای چو

دو را به نوعی با هم مرتبط  ن به دنبال وجه معنایی )بناء واحد( در دو ریشه »عصو« و »عصی« بوده و آن  کرد، اما برخی متاخرا

جای   اضداد  شمار  به ترتیب با معانی »اجتماع« و »تفرقه« در  را  کسی است که »عصو« و »عصی«  اولیناند. ابن فارس  ساخته 

نیز با   شناسانلغتبرخی ندارد.    پیش از او  هیچ سابقه ای در کتب لغت  ی کهنظر،  ( 334 ص ، 4ج ، 1404)ابن فارس،  تداده اس

ای به آن  در نظر گرفته و »عصی« را به گونه اعتقاد به وقوع »اشتراک معنوی«، گونه اول یعنی »عصا« را معنای اصیل این ماده  

، عِصْیاَناً  )نافرمانی( را این گونه مرتبط کرده است: » عَصىَ  )چوب دستی( و »عصی«  در مفردات، »عصو«  اند. راغبپیوند داده

  وقتى است که کسى از اطاعت و فرمانبرى خارج شود و اصلش این است که با داشتن عصایش قوى شود«. )راغب اصفهانی، 

1407 ،570) 

د کرد که قائل به اصالت معنای »عصا« است، اما کیفیت اشتقاق »عصی« را در عرض این دیدگاه باید از نظر »قاموس قرآن« یا

مصطفوی تمانع بوسیله »عصا« است!  که اصل آن از    داند میرا خروج از طاعت    به شکل دیگری مطرح ساخته است؛ او »عصی«

دیگر به ارتباط معنایی بین این دو  بودن »عصو«، با بیانی    اصیل بودن ساخت عصی و دخیل   به  اشاره  وجود   نیز در التحقیق با 

موجود در    عصیان  جبران  را برای  »عصا«  اخذ  »عصیان« و   را مظهر  »عصا« در معنای چوب دستی   کرده است؛ وی ریشه اشاره  

  (194 /8 ،1430)مصطفوی،  است! آن دانسته دفع بدن و

شده که به    دوآمیز در بیان ارتباط میان آن  تلاش تکلف  موجبریشه عصو و عصی،    میان  بر جمع  کتب لغت  دسته از  تلاش این

وجهی به امکان وجود »اشتراک تو بییل عدم تحقیق در تبار واژه، اصرار بر جمع معانی ذیل یک معنای واحد  رسد بدلانظر می

که وجه معنایی ایشان نه    شودمیگاه مشخص  پرداخت، آن  شناسی ریشه لفظی« است. برای داوری میان نظرات لغویان بایست به  

دارد،شناسزباندر   تاییدی  سامی  زاییده    ی  بلکه  قرآنی،  کاربردهای  در  سعی    نوآورینه  که  است  تمامی    اند کردهلغویانی  از 

روش شایانی برای در امان ماندن از توجیه و تخیل در   شناسیریشه ی ماده »عصی« یک وجه جامع استخراج کنند.  کاربردها



 
ی آفروآسیایی و سامی  هازبانم دوم تحقیق، مراجعه به معاجم گای و پالایش تحلیل لغویان است.ارتباط میان واژگان و نیز ارزیاب

 ست. هازباناستخراج معانی در این  باستان و تلاش برای

 ی واژه شناختیهاداده گرد آوری و دسته بندی   .2

ی سامی گردآوری شده است. در راستای گردآوری جامع و دقیق از این  هازباننخست معانی عص و همزادهای آن در دیگر  

همه زیرشاخه های زبان سامی شده است؛ به عبارت دیگر در ذیل هر یک از زیر شاخه های چهارگانه،    ازریشه، سعی در استفاده  

. از زیر شاخه سامی شمال حاشیه ای، زبان اکدی ) آشوری(؛ از  اندشدهنمونه زبانی انتخاب گردیده و معانی مورد نظر استخراج  

یر شاخه سامی جنوب حاشیه ای، زبان حبشی کهن »گعز، الجعزیه« زیرشاخه شمال مرکزی، زبان عبری، آرامی و سریانی و از ز

  ها آنبرده از ریشه دو حرفی عص به همراه معانی    ی نام هازباندر جداول ذیل همه واژگان موجود در    9محور قرار گرفته است.

 .ذکر شده است

 سامی باستان -زبان حامی . 2- 1

هزار  10ی سامی(، مربوط به  هازبانی آفروآسیایی )نیای  هازبان»عص« در    کتابی که به عنوان منبع اصلی جهت استخراج معانی 

 , Orel « از »  Hamito-Semitic Ethimological Dictionary ، کتاب »هزار سال پیش در نظر گرفته شده  12تا  

V.E. & Stolbova, Olga V   ،همه معانی در ذیل  « است. از آنجا که مدخل های کتاب حاضر به صورت ثنایی تدوین شده

 مدخل »عص« ملاحظه و در جدول ذیل با ذکر صفحه کتاب آمده است.

 1جدول شماره  

 
 . 1929نام برده رک: ولفنسون، تاریخ اللغات السامیه، . برای توضیح بیشتر درباره زبان های   9

های زبانی از جمله آفروآسیایی، هندواروپایی،  ( ابرخانواده زبانی پیشنهادی است که بسیاری از خانوادهProto Nostratic. زبان نوستراتیک باستان )  10

شناسی با رویکرد  رود. طبق این فرضیه که حاصل مطالعه زبانها به شمار میتمام آنگیرند و به نوعی نیای مشترک  آلتایی، اورالی، و... ذیل آن قرار می

به آخرین دوره    -سال پیش از میلاد  15000تا    12000تطبیقی است، در زمانی بسیار کهن، حدودا بین    -تاریخی در دوره فراپارینه سنگی و نزدیک 

 نک:  شده است. برای توضیحات بیشتر به آن تکلم می  -یخبندان

Dolgopolsky; Nostratics Dictionary; p 3-8. 

 صفحه   معنا آوانگاری  واژه زبان  ردیف 

 10نوستراتیک  1
 

 بوته، جنگل 

 درخت   آفروآسیایی: 

Dolpolosky, 
p93 

 آفروآسیایی  2
 

chʕ    درخت 

 مشتقات  -

 عِص  سامی: -

 )عصو/عصّو(  اکدی: -

 )عص(  عبری: -

 )عض(  حبشی :-

 عضاهه: نوعی درخت خاردار   عربی:  -

  

Orel, p 234 

 آفروآسیایی  3
 

chʕ   
 

 گرفتن  دندان  و گرفتن  گاز

 مشتقات : -

 عص سامی :  

 عضّ    :عربی

Orel, p 234 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_pharyngeal_fricative&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان عبری .  2- 2

ی سامی شمال  ها زبان کتابی که به عنوان منبع اصلی جهت استخراج معانی »عص« در زبان عبری به عنوان زیرشاخه 

« کتاب  شده  انتخاب  » A Hebrew and English Lexicon of the Old Testamentمرکزی  از   » 

Gesenius, Wاست. در جدول ذیل معانی موجود در مدخل »عص« در کتاب مذکور آمده است »: 

 2جدول شماره  

 صفحه  معنا آوانگاری  واژه زبان  ردیف 

 عبری 1
 

 بستن چشم و درب  111عصه

 معادل غَض عربی  

Gesenius, 

p781 

 درخت، چوب، چوبی  2عصه   عبری 2

 معادل غِضه و عضهه و عضاهه عربی 

Gesenius, 

p781 

 دم، استخوان پا، ستون فقرات  استخوان 3عصه   عبری 3

 عُصعص عربی معادل عصاّ و 

Gesenius, 

p782 

معادل غضیاء )سرزمین پوشیده از نوعی   4عصه   عبری 4

 خار به نام غَضاَ( 

Gesenius, 

p782 

 عبری 5
 

  ,Jastrow,v1 ( beamتیر چوبی ) 
p99 

 عبری 6
  

 استخوان  1عصم  

 )معادل »عظم و عظام« در عربی( 

Orel, p 234 
 

7  
 2 

 آرامی بستن چشم/ در عبری و  2عصم 

 )معادل »غمض« در عربی( 

Gesenius, 

p782 

 
 . هاء پایانی کلمات عبری به منزله حروف عله در عربی است  11

 آفروآسیایی  4
 

 (  boneاستخوان )  عظم( عچم  )

 :  سامی در  مشتقات-

 ( عِصِم) عبری  /«عظم:»عربی 

 ( عصم)  حبشی  / (عثما)  آرامی  

Orel, p 234 



 
 دفاع، حفظ   3عصم    8

 )معادل »عصم« در عربی( 

Gesenius, 

p783 

9  
 

(؛ حفظ نگه    Restrainمهار کردن) عصر

 (؛ کنترل  Retianداشتن ) 

Gesenius, 

p783 

10  
 

 ,Gesenius جمع شدن، اجتماع  عصی

p783 

 

 . زبان آرامی 2- 3

ی سامی شمال  ها زبانکتابی که به عنوان منبع اصلی جهت استخراج معانی عص در زبان آرامی به عنوان زیرشاخه  

 A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi مرکزی انتخاب شده کتاب »

and the Midrashic literature « از » Jastrow, Marcus  .است » 

 3جدول شماره  

 

 . زبان سریانی 2 -4

ی سامی  هازبانکتابی که به عنوان منبع اصلی جهت استخراج معانی ماده »عص« در زبان سریانی به عنوان زیرشاخه  

« است. لازم به ذکر  Costaz, L « از»Dictionnaire syriaque- français شمال مرکزی انتخاب شده کتاب »

 « است. J.Brun . S. J« از »Dictionarium Syriaco-Latinumبه بعد در جدول از کتاب »  12معنای  است که  

 4جدول شماره  

 صفحه  معنا آوانگاری  واژه زبان  ردیف 

 چوب، چوبی  اع  /اعا  آرامی 1

 
 عصا

 

Leslau, 
57   

  آرامی 2

 

 عصه

 ( عصَ)عصا  

  عصی 

جا   فشار   و زور (، به to pressدادن، )کوفتن( ) فشار  . 1

(، نگه داشتن  to oppressظلم و تعدی کردن) دادن،

(withhold  و منع و دریغ کردن ) 

 ( dryبودن )  خشک  (،to be hardبودن)  محکم و سخت . 2

Jastrow,v
2, p1102 

 آرامی 3
  

 

Jastrow,v (withholdکردن )   منع و نگه داشتن ، دریغ اعَصی
2, p1102 

 آرامی 4
 

 عصم 

 

  .فشار دادن، بستن چشم1

 .سخت و فشرده بودن )در اثر فشارلابد( 2

 . کسب کردن 3

Jastrow,v
2, p1102 

  آرامی 5
 

 
 

 . بسته بودن 1 

 . لجوج و یکدنده بودن در برابر دیگری 2

 . به یکدیگر روحیه و قدرت دادن  3

Jastrow,v
2, p1102 

 آرامی 6
 

 عِصِم 

 

 ]قوت و قدرت و استحکام[ استخوان 

 جوهر ، ماده 

 معادل »عظم« عربی 

Jastrow,v
2, p1103 

 آرامی 7
 

 

Jastrow,v خاردار  ینام گیاه 
2, p1103 



 
 صفحه  معنا آوانگاری  واژه در زبان سریانی  ردیف 

1 
 

 

 

 1عص 

 

 عصص 

 toاجبار و اصرارکردن ), وادار

comple ) 

 ( voyelleحرکت )

Costaz,p 260 

2 
 

 Costaz,p 260 اجبار و اصرارکردن  , کردن وادار 2عصّ 

3  

 

 1عصا 

 

 معادل »عض« عربی 

   (،presserآوردن بر )کوفتن( ) فشار

 to comple, toکردن) اجبار و اصرار 

urge  پایداری و مقاومت،)

،  resisterکردن)مخالفت کردن( 

(، حفظ و  retenirخودداری کردن )

نگه داشتن ، دریغ و منع کردن،  

 )غبن(، قلع چشم فریفتن 

Costaz,p 260 

4 
 

 Costaz,p 260 عنید 

5 

 

 Costaz,p 260 اجبار، وجوب، مقاومت  عصا

6 

 

 Costaz,p 260 مشاجره  

7 
 

 Costaz,p 260 ( by forceقهرا )  

8 
 

 Costaz,p 260 ( revoltشورش و عصیان ) 

9 
 

 2عصی 

 

 

 

 

 

)معادل»عصی« و »عضّ« 

 عربی(: 

کردن، مقاومت کردن،   اصراراجبار و  

تمرد و عصیان و شورش  

(، معارضه و مخالفت  revoltکردن)

(، قلع و  refuserکردن، رد کردن )

 درآوردن چشم، ربودن.

 ربود ءَ: آنرا چنگ زد و عضّ الشّی

Costaz,p 260 

10 
 

ظلم و تعدی کردن )جار علی(، مقاومت   3اعصی 

 کردن 

Costaz,p 260 

11 
 

 

 

 
 

 
 

 

 1اَعص 

  )معادل»استعصی« عربی(:

 «به معنای »اشْتدَّ

 

 

 

 

 2اعص 

To press  )ّشد( 

 to oppress)ظلم( 

 to comple )اجبر( 

 ضروری، واجب 

 

 ظلم

 

 to ، اجبرto tormentعذب 

comple 

Costaz,11 

12 

  

 Ursit ،repressit,oppressit, 

 کردن، فشار اوردن  اجبار و اصرار 

Brun,p 464  

13 

 

 مقاومت کردن، شورش، سرکشی  

Resist, repugnavit,rebellis 
fuit 

Brun,p 464 



 
14 

 
 

 

 :Animam meam cogo عَصَی، عصا
Mihi vim infero 

Cogere potest 

Brun,p 464 

15 
 Ethpeel 

 Resist, repugnavit اعصی
 مقاومت  

Brun,p 464 

16 
 

pael 

 Resist ,rebellis fuit 
 مقاومت کردن، شورش و سرکشی 

Brun,p 464 

15  
Ethpeel 

 Oppressus est, Resist 
 ظلم، مقاومت 

Brun,p 464 

16 
 

Aphel 

 Resist  مقاومت Brun,p 464 

17 
 

 Rebellion,pervicacia عصیان     Brun,p 464 

18 
 

 Compressit, obduruit Brun,p 464 عصَّ

19 
 

 coegit Brun,p 464,اصرارUrsit عصَّص 

20 
 

 Pressit, oppressit,expressit Brun,p 464 عصر

21 
 

 expressio عصاره    Brun,p 464 

 

 زبان حبشی   . 2 -5

ی سامی جنوبی  هازبان کتابی که به عنوان منبع اصلی جهت استخراج معانی در زبان حبشی به عنوان زیرشاخه 

«   Leslau, W « از »Comparative dictionary of Geez (classical Ethiopic) ,انتخاب شده کتاب »

 است. 

 5جدول شماره  

 صفحه  معنا آوانگاری  واژه زبان  ردیف 

  حبشی 1
 

 

 
 1عصو          

 

 

 :1عصو 

بستن ، بستن و پایین انداختن چشم،  

 بهم زدن، قفل کردن، متوقف کردن 

 معادل »غض« عربی 

Leslau, 75 

   حبشی 2
 

 
     

 2 عصو            

 : 2عصو 

  12جدا کردن 

Leslau, 75 

  حبشی 3
 

 

 

 
 عضّ

 عَضَّ َ

 عَضَضَ 

 

 ( depriveمحروم و بی بهره )

 ( cause harmصدمه دیدن )

 (،  affrontهتاکی و توهین )

 (، do wrongاشتباه کردن )

Leslau, 58 

 
 ( Leslau, 1987, p 58بازگردانده است) 1. مولف، این معنا را نیز به عصو  12



 

 
 عَضَّ 

مرتبط    Dillmannبنابرنظر 

 13است با دو ریشه عربی 

 take away byربودن بزور )

force, rob) 
 (become desertخشک شدن )

(، ضایع  desolationخرابی و ویرانی)

 ,desert(، بیابان )wasteو هدر )

wilderness) ّعربی معادل »عض » 

 حبشی 4
 هم معنا با   عَضّ  

Leslau, 57 

 حبشی 
 

 
 )جمع: عِضاو، عِضاوه(  1عِض 

درخت، چوب، عصا، درختچه )بوته(،  

چوب نیزه، ستون های خانه )در صورت  

 جمع( 

Leslau, 57 

 حبشی 5
 

 Leslau, 57 درخت، درختچه، بوته  عِضةَ

 حبشی 6
 

 

 عَضَّ  

 عضاوه

 Leslau, 57 ( become treeدرخت شدن )

 عربی  7
 

 

 

 عضه

 

 عُضه

 درختان بزرگ خاردار 

 درخت 

Leslau, 57 

 عربی جنوبی  8

 

 woodwork Leslau, 57 عِض

 عبری 9
 

 Leslau, 57 درخت، چوب  عِص

 آرامی 10
 

 Leslau, 57 چوب، عصا  اعا 
ولفنسون، ص  

290 

 اکدی  11
 

 Leslau, 57 چوب، عصا  عِصو
ولفنسون، ص  

290 

ی  هازبان 12

اتیوپیایی:تیگره، 

تیگرینیا، امهری  

 و... 

 
 

 
 )امهری( 

 

 عِضاوه

 

 عصاوه

 درخت، چوب 

 گیاه

 

 گل 

Leslau, 57 

 زبان عربی . 6-2

معاجم  در رابطه با زیرشاخه سامی جنوبی مرکزی نیز اگرچه منابع مکتوبی در دسترس نیست، لکن با عنایت به قدمت تاریخی 

عربی در دسترس )خصوصا پنج قرن نخست(، در استخراج معانی ریشه عصی و هم خانواده های آن استفاده شده است. با   تلغ

ر جدول ذیل معانی موجود در مدخل های مربوط به »عصو/ عصی/ عض/ غض«  ی سامی دهازبانتوجه به تبدیلات واجی درون 

 آمده است: 

 6جدول شماره  

 معنا  واژه زبان ردیف

 عصا)چوب دستی( صِی( ، عَ  عِصیِّ)عَصَوَان،  عصا عربی  1

 و ائتلاف اجتماع عصا  عربی  2

 
؛ ثانیا: مرتبط با »عصّ« عربی به معنای »سخت شدن«  ( استlessen,diminishاولا: مرتبط با »غَضّ« عربی  به معنای کاهش یافتن و خرد شدن ). 13

 ن و گزیدن  ریشه ای که می تواند معنای حبشی بیابان را توضیح دهد. همچنین برای معنای »ربودن با زور«، رک: عربی: »عَضّ« به معنای فشردن با دندا 



 
 اجتماع   /ضربه زدن با عصا یا شمشیر عصیِ یعصیَ؛ عصا یعصوا عصواً عربی  3

 »عدم تبعیت«؛ »عدم اطاعت« و »نافرمانی«  عصیَ یعصیِ عصیانا معصیه عصیا  عربی  4

 غَضّ عربی  5

 غضض

 کاهش دادن /بستن و پایین انداختن چشم

 گاز گرفتن با دندان، فشار دادن عَضّ عربی  6

 شوکه(ما عظمُ و اشتدّ ) داربزرگدرخت خار العِضّ  ،عِضاَهة،  عِضَة، عِضاه عربی  7

 غضا )غضی( سرزمین پوشیده از نوعی خار به نام  غَضیاَء، غضا )غضی(  عربی  8

 ) نوعی علف(  عَلَف الأمصار العُضّ عربی  9

  که خرما  نوعى: قحطى/تَعْضُوض  و خشکسالى: عَضُوض  زَمَنٌ /شدید عَضوض عربی  10

 است سخت جویدنش

 درخت که تنومند شده باشد  /آنچه با دندان گزیده و سپس خورده شود  اض عض عربی  11

 مبالغه و سختگیر در کار  مُعِضّ عربی  12

 

 فرایند ساخت »عصا عصو« به معنای چوب دستی    /شناسیریشه.  3

  حل،   راه  که  است  آن  بر  شاهدی  اقوال لغوی درباره »عصا، عصو« به معنای چوب دستی و ارتباط آن با »عصیِ، عصیان«  تنوع

»عصا    منشأ  یافتن  جهت  در  کوشش   . کمک کند  پاسخ   یافتن  به  د توانمی  یشناسریشه  و  نیست  عربی   زبان  کاویدنِ  به  منحصر

 ،« در زبان آفروآسیایی باستان به معنای »درخت«. ماده ثنائی »داردآن    سامی  تباریو    این ریشهاز قدمت  نشان    عصو«

با تبدیل واج »چ موکد« به  در انتقال به سامی باستان، (.Dolpolosky, 2008, 93زبان نوستراتیک است)  برگرفته از  

ی سامی  هازبانقواعد تبدیلات واجی در    14( .orel, 1994 , 252)عِص( تبدیل شده است ) به،  ، این ماده ثنائیواج »ص«

سامی شمالی مانند اکدی، عبری، اوگاریتی و پونی به واج »ص« و   یهازبان نشان می دهد، واج »چ موکد« آفروآسیایی در اکثر  

ی سامی جنوبی، مانند عربی و حبشی به واج »ض« تبدیل و منشا ساخت دو ماده »عص« و »عض« و مشتقات آن، به  هازباندر  

 ی سامی شده است.  هازبانمعنای درخت، چوب، چوب عصا و معانی مرتبط در 

ی  هازبانی شمالی مانند اکدی تا  هازبانی سامی از قدیمی ترین  هازبانفوق با اندکی تغییر، در بیشتر  بنابر آنچه گفته شد ریشه  

در اکدی )آشوری( با صورت های    ای  حاشیه  شمالی   سامی   ی هازبان  این ماده در  15. شودمیجنوب حاشیه ای مانند حبشی دیده  

 uṣṣu, iṣi  عصو و عصّو(، در اوگاریتی( ṣc   در آرامی ،)جنوبی  سامی  ی هازبان)عصه( و    ، در عبری  16)اَعا(   )عص 

orel, ; Leslau, 1987, 58)عض( در معانی درخت و چوب و نیز چوب دستی )عصا( است ) ḍec ای مانند حبشی  حاشیه

)عض( به معنای چوب و چوب کاری و در زبان عربی » عِضَة، عِضاَهة، عضهه«   ḍc( در زبان عربی جنوب شرقی،   252 , 1994

(. تبدیلات واجی نشان می دهد ساخت »عصا« با واج »ص«  569ص    ،1  ج  ،1357  مشکور،)درخت و یا نوعی درخت خاردار است

 ه زبان عربی ورود پیدا کرده باشد. ی سامی شمالی )احتمالا عبری( بهازباندر معنای »چوب دستی« بایست از 

 7جدول شماره  

 عربی  زبان   تا زبان آفروآسیایی باستان   به معنای »چوب دستی« از «عصا»واژه  تحولات  سیر

 
 ( 569؛ مشکور، ص  289 ؛ زامیت،252خت است )اورل، این ریشه علاوه بر زبان های سامی در زبان چادی غربی به معنای گونه ای در  .14
  سامی،   هایزبان  که  است  رسیده  اثبات  به  نکته  این  زیرا  سازد؛نمی  وارد  خللی  آنها   ریشه  دانستنمشترک  به  عصو، عص، عضه،  در   پایانی  حرف  . تفاوت  15

 (. O'Leary, 1923, 176-177)  است شده   افزوده بدان   آوند عنوان به   حروفی  یا حرف زمان،   گذر در و اندداشته ـ  ثلاثی نه و  ـ ثنائی بن
 ( orel, 1994 ,p xix. متناظر واج »ع« عربی، واج »همزه« در آرامی است و متناظر»ض« عربی، واج »ع« در آرامی است. ) 16



 
 معنا                      ریشه واژه  زبان  ترتیب زمانی 

آفروآسیایی   1

 باستان 
 

 درخت        

 درخت، چوب، چوب دستی      عص/ اعا/ عصو/ عض/ عِضّ سامی   2

 عِضةَ عربی  3

 عِضَاهة،عضهه 

 عُض

 عصا/ عصَی، عصوا 

 دار درخت خار

 دار بزرگ، مغیلان درخت خار

 دار درخت خار

 چوب دستی  

 

 « در زبان عربی ؛ عدم اطاعت و تبعیتفرایند ساخت »عصی« به معنای » نافرمانی  /شناسیریشه.  4

ساخت »عصِی« و مشتقات آن مانند »عصیان« به معنای »عدم اطاعت و تبعیت« و »نافرمانی« در عربی، از جمله مواردی است  

که جستجو برای یافتن هم زادهای آن در زبان آفروآسیایی و سامی چندان مقرون به توفیق نیست. هیچ یک از عالمان مسلمان  

ی  هازبانگاه ریشه دار بودن آن در    حتی   ی سامی و چگونگی ساخت آن سخنی نگفته وهازباناز پیشینه »عصی« در این معنا در  

 (.   194 /8 ،1430)مصطفوی،   اند کردهسامی را انکار  

که در عربی با    اندکردهگرفتن« یاد   دندان  و گرفتن معنی »گاز  « )عَچ( بهسامی شناسان نیز تنها از ماده ثنائی آفرو آسیایی» 

»عَص« در   ی سامی بههازبانو در دیگر    18»عَضّ« به ماده  17کد به واج »ض« و نیز فرایند تضاعف تبدیل واج »چ« مو

 ( .orel, 1994 ,p 233) 19  همین معنا تبدیل شده است.

معنی    « )عَچ( بایست در کاربردهای سامی با صورت »عص« به، ریشه آفروآسیایی »شناسیریشهبا وجود آن که بنابر نتایج  

این معنا تنها در ساخت عربی »عضّ« باقی مانده و در    ،نشان داد  شناسیریشهگرفتن« باقی مانده باشد، اما    دندان  و  گرفتن  »گاز

. از طرفی ماده »عص« و مشتقات و متناظرهای  شودمییافت ن  گرفتن«  دندان  و   گرفتن  ی »گازی سامی، اثری از معنا هازباندیگر  

تمامی   در  پربسامدی  حضور  و  هازبانآن،  مشتقات  و  »عص«  برای  متناظر  ریشه  وجود  عدم  دارند.  عربی  جمله  از  سامی  ی 

از وجود ریشه مشترک   ، حکایتهاآندت و فشار« در تمامی  و نیز وجود مولفه »ش  20ی سامی هازبانمتناظرهای آن در نیای  

در زبان سامی   21که ماده »عص« و متناظرهای آن مانند »عض«  شودمیمطرح فرضیه  این . با توجه به شواهد پیش گفته،دارد

ی اصلی »فشار« هامولفهگرفتن« با توسعه معنایی به مطلق »فشار دادن« با  دندان و گرفتن مادر )سامی باستان( از معنای »گاز

ی مختلف سامی، انواع تغییرات صوری و معنایی را یافته هازبانی پیش گفته در  هامولفه و»شدت« منتقل شده، سپس با حفظ  

و به معانی همچون »فشار آوردن«، »سخت و محکم شدن«، »اجبار و اصرار کردن«، »بستن« و نظایر آن منتقل شده است.  

 معنای »مقاومت و مخالفت کردن« از جمله این معانی است.   صی« بهساخت »ع 

 
17 . Gemination 

 ( 119؛ آل عمران، 27دارد. )فرقان، . »عضّ« در آیات به معنای »فشردن و گاز گرفتن با دندان« دو کاربرد  18
 ( . orel, 1994 ,p 233دارد. ) ریشه هم مصری زبان  در  است و آمده خوردن  و گرفتن گاز  معنای دو به   غربی چادی  زبان . این ماده در 19
امی »عص« با دو مولفه »شدت  . تمامی ریشه های ممکن و متناظر برای »عص« سامی در زبان آفروآسیایی بررسی شد، نتیجه آن که در زبان های س  20

 گرفتن« نمی تواند داشته باشد.  دندان و گرفتن  معنی »گاز « بهو فشار«، ریشه ای جز »
  اندازه   به   واجی  . حرف ضاد در میان شش حرف اضافی خط عربی، شرایط ویژه ای در مقایسه با هم خانواده های خود در زبان های سامی دارد. هیچ  21

دانست و  تغییرات آن در زبان    ترین واج  ثبات  نیست؛ به گونه ای که ضاد  را می توان رکورد دار متغیرترین و بی  سیالیت  دچار  سامی  های  زبان  در  ض

  در .است  شده  نمی  تلفظ  درست  ض  کلاسیک  عربی  آغاز  در  دهد  می  نشان  زیادی  سامی را در هفت مجموعه متناظر می توان دسته بندی نمود. شواهد

  داشته   وجود  اضطراب  ض  مورد  در  زبانان هم  عرب  دنیای  درون  است و در  شده  نوشته   الظاء  و  ضاد  بین  الفرق  عنوان  تحت   متعددی  ابهایکت  5  و  4  قرن

  مساله  این  دنبال  به   در کلمات دارای ضاد باید  باشد و  تواند  نمی واسطه   حلقه  بدون   و ض به عربی از زبان نیا و نیز زبان های سامی، مستقیم  انتقال  .است

 ( 32-31، ص1392است ) رک: پاکتچی،   کرده طی تحولاتی چه خود  انتقال مسیر در  واج این  که گشت



 
. همچنین شودمی»ص« و »ض« تبدیل    دو واجدر انتقال به سامی به    ، د تبدیلات واجی، واج »چ موکد« آفروآسیاییبنابر قواع 

علاوه بر تبدیلات  (.   orel, 1994 ,p XiXواج »ع« آفروآسیایی در انتقال به سامی، در واج های »ع« و »غ« قابل پیگیری است)

پدید آمدن کلماتی در    متنوع واجی، به ثلاثی، موجب  ثنائی »عص«  با داشتن  هازبانتبدیل ریشه  ی مختلف سامی شده که 

این تبدیلات موجب شده »عصی« در زبان عبری،    ،»عص، عض، غض« اشتراک لفظی و یا معنوی دارند. برای نمونه  ی مانندحروف

به دلایل پیش گفته،    22. داشته باشدص« و »غضیاء« در زبان عربی  معنای متفاوت معادل واژگان »غَض«، »غِضه«، »عصاّ و عصع  4

از هم ی مختلف سامی، معانی متفاوتی دارد؛ نیز صورت های مختلف  هازبانزادهای »عص« در    گاه یک صورت صرفی واحد 

  معادل ساخت    و»عصر« و »عصاره« در عربی و سریانی به معنای »فشردن«  صرفی، گاه معنایی واحد یافته اند. برای نمونه  

 )عصی( در زبان آرامی است. 

کردن« نیز در نتیجه اشتقاقات ماده »عص«  نشان می دهد، ساخت »عصی، عصیان« با معنای » مقاومت و مخالفت    شناسیریشه 

ی سامی باعث شده، تبیین  هازباندر   آفروآسیایی  در دو زبان سریانی و عربی است؛ اما تبدیلات پیچیده صوری و واجی ماده

زبان عربی دارای حلقه مفقوده ای باشد که   خوشبختانه با  فرایند ساخت »عصی« در معنای» مقاومت و مخالفت کردن« در 

 را در زبان سریانی جستجو کرد. این حلقه مفقوده توانمی،  شناسیریشه دستاوردهای

را ه دیگر »شدت«، »سخت و محکم شدن«  مولفه »فشار«، دو مولفعلاوه بر  ماده »عص« به معنای »گاز گرفتن و فشار دادن«  

  ، 3بی تا، ج  زهری،اشود« )چیزی سخت )اشتدّ( و محکم )صلب(    ازهری درباره »عَصا« می نویسد: »هنگامی است که  ست.نیز دارا

ی »عصی« و »عصیان« را فراهم کرده است؛ به این  هاساخت ی سریانی و عربی، زمینه ایجاد  هازباناین دو مولفه در    (52ص

»مقاومت و خودداری کردن« و از آنجا به » سرباز زدن« و »مخالفت«  به  با انتقال معنایی  «،سختی»و    «شدت»مولفه  دو  صورت که  

در  و سخت شدگی  مقاومت  نوعی  »عصی یعصی عصیانا«،    معنای »تمرد« و »شورش« را یافته است.  «،عصیان»  و   تبدیل شده 

. سیر انتقال معنایی از مطلق فشار آوردن تا »مقاومت و  شودمیاست که به عدم پذیرش و مخالفت با آن ختم  یک چیز  برابر  

؛   (Gostaz, 2002, 260 است  جوییپیقابل  سریانی    و    مخالفت و سپس تمرد در عصیان، به روشنی در ماده  

Brun, 1895, 463-464 در،  «امرلفظ »مخالفت« و »نافرمانی« است و در آیات قرآن در همنشینی با    (. عصی، »مقاومت و  

 ست.  « امافوق امر  در برابر مقاومتکاربردها به معنای »

ماده آفروآسیایی حاصل تبدیلات واجی    ی، عصیان« عربی است، خودمنشا ساخت »عصَ که  ی سامی  هازبانبنابراین، »عَص« در  

است  عِص( سامی به معنای »چوب و عصا«  « )ماده» « که حاصل  ، عصو»عصاساخت  ارتباط معنایی با    این ریشه  ؛است   

 دارد و این دو ساخت در حقیقت مشترک لفظی هستند. ن
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 عربی سریانی و   تا  آفروآسیایی باستان  از   «کردن به معنای » مخالفت و تمرد  «عصی»ساخت  تحولات  سیر

ترتیب 

 زمانی 

 معنا                      ریشه واژه  زبان 

 آفروآسیایی باستان  1
 )عچ( 

 گاز گرفتن و به دندان گرفتن         

 فشار آوردن و شدت و سختی             )عص(  سامی باستان  2

 
، به معنای درخت، چوب و عصا که معادل غِضه و عضهه و عضاهه عربی است.  2به معنای بستن چشم که معادل »غَضّ« عربی است. عص    1. عص    22

، معادل غضیاء )سرزمین پوشیده از نوعی خار به نام  4فقرات که معادل »عصاّ« و »عصعص« عربی است . عص  پشت وستون    ، به معنای استخوان 3عص  

 (Gesenius, p 781-783 غَضاَ( در عربی است.)



 
4  

 سریانی 

 

 

)آوردن    فشار اصرار  (،presser)کوفتن(  و   toکردن)  اجبار 

comple, to urgeکردن مقاومت  و  کردن(    (،پایداری  )مخالفت 

resister( خودداری کردن ،retenir ،) 

 سریانی  5

 

 اجبار، وجوب، مقاومه            

 سریانی  6
 

 عصیان                  

 سریانی  7
 

 ، عارض، رفضتمرداجبر، قاوم، 

 مخالفت با امر، عدم تبعیت، تمرد  عصِی،یعصَی، عصیان  عربی  8

 ی سامی هازبانو نظایر آن در  آفروآسیایی  نگاهی به ریشه . 5

 است. ابن فارس   شناسیریشهکه موید نتایج    اندکردهبرخی لغویان متقدم درباره ماده »عص« و متناظرها به نکات مهمی اشاره  

دلالت دارد، سپس برای هر آنچه »عَض« می نویسد: »عین و ضاد، ریشه واحدی است که بر نگه داشتن چیزی با دندان  درباره  

ازهری (.   48ص    ، 4ج  ،1404ابن فارس،    .«شودمی( گفته  )صُّلب  مشابه بوده گفته شده تا آنجا که درباره هر چیز شدید و سختی

، ص:  15، ج 1414؛ ابن منظور،  52ص  ،3بی تا، ج  زهری،)ا  داند می( را دو مولفه اصلی »عَصا«  نیز شدت )اشتد( و سختی)صلب

67 .) 

  گاز » معنای به وجود دارد که همگی ریشه در ماده آفروآسیایی   مختلف سامی یهازبانمشتقات اسمی و فعلی متعددی در 

ی سامی به ماده های »عص« و »عض« و  هازباندارند. این ماده ثنائی با تبدیلات واجی در انتقال به  «گرفتن و به دندان گرفتن

تبدیل  هم واژگان مختلفی شده است که  زادها  را دارا   محوری »فشردگی«، »شدت«  سه مولفه  و منشاء ساخت  و »سختی« 

تبدیل   ثلاثیریشه  هستند.  به  به    ثنائی  انتقال  سامی،هازباندر  انواع    ی  صرف  هاروشبا  در  مرسوم  همچون   ها زباناین  ی 

    25شدن واژه سازهاست. ، افزوده شدن حروف عله و افزوده 24در همخوان دوم، تکرار23تضاعف 

»تضاعف« در واج دوم، ماده »عصّا«  با  برای نمونه،    ی فرمال و غیرمعنایی است؛هاروشلاثی،  به ث  ی تبدیل ثنائی هاروش برخی  

  معنای   عبری( به  کنعانی )زبان  شاخه  ی شمالی از جملههازبانده است. »عصعص« در  پدید آمماده »عصعص«    ،و با »تکرار«

  ج   ،1357  مشکور،)  .است  پشت«  تیره  و  فقرات  »ستون  معنای  به  آشوری  )زبان سریانی( و زبان   »استخوان دُم« و در شاخه آرامی

ی »عَصَّ، عَصَّا و  هاساختیافت.   توانمیعربی نیز   زبان  در  ( هم زادها با همین معانی راGesenius, 1995, 782؛  567، ص  2

 ی فشردگی و شدت در آن وجود دارد.هامولفه عَصعَصاً« در زبان سریانی، به معانی سخت و محکم شدن است که به روشنی 

 ریشه به ثلاثی هستیم که افزوده شدن واژه سازها به    ی معنایی« در تبدیل ماده ثنائیهاروشعلاوه بر این، شاهد برخی »

ی سامی  هازبان»ر« به این ماده ثنائی، ریشه »عصر« پدید آمده که با دو معنا در    26افه شدن پس سازثنائی »عص« است. با اض

ی عبری، آشوری و آرامی  ها زبانشمالی کاربرد گسترده ای دارد. ریشه »عصر« در زبان کنعانی قدیم معنای »بازداشته شدن«، در  

 ,Gesenius؛  568، ص  2  ج  ،1357  »فشردن« را دارد )مشکور،معنای »منع و جلوگیری کردن« و در زبان سریانی معنای  

1995, p 782  ؛Jastrow, 1950, p 260  (  14( و معصرات )نبا،  226ی عربی اعصار )بقره،  هاساخت (. معنای »فشردن« را در

 
23 . Gemination 
24 .Redublication 
25 .formatives 
26. Informatives   



 

ی  هاساختبا افزوده شدن پس ساز »ف« به ماده ثنائی »عص«،  .  باقی مانده استکه از ریشه آفروآسیایی   27دید   توانمینیز  

»عاصف« و  »شدت«    28»عصف«  لغویان  نظر  بنابر  که  شده  استساخته  آن  محوری  تا،    زهری،)ا  29. مولفه  ؛  27:  ص   ،2جبی 

  (7: ص ، 5ج ،1371قرشی،

 «سختی  و   شدت»  مولفه  دو  با   استعاری  و   مجازی  متعدد   مشتقات  ،«گرفتن و به دندان گرفتن  گاز»بر پایه »عضّ« عربی به معنای  

« خشکسالى )و قحطى(  عَضُوض  زَمَنٌ»کند.  کسى است که در کارش مبالغه و سختگیرى مى  «مُعِضّ  رجلٌ»ایجاد شده است.  

،  1407  اصفهانی، )راغب    است.  به معنای شدید   عَضوض«  مُلْکو »  ش سخت استا  : نوعى خرماست که جویدنتَعْضُوض« »است.  

 (571ص 

ی»فشردگی«، »شدت«،  هامولفهی سامی،  هازبان ی ریشه ثنائی »عص« و متناظرهای آن در  ها ساختکه در    شودمیمشاهده  

و معانی موجود در زبان عربی    ها ساختکه دو معنای آخر فرع بر معنای اول است. تعدد    شودمی»سختی و محکم شدن« دیده  

از ماده »عص« و متناظرهای آن نشان می دهد، این زبان با توجه به ظرفیت تبدیلات واجی گوناگون )مانند وجود واج »ض« در  

از   نیز بهره  بیشترین فراوانی از »عص« و متناظرهای آن را در میان  ها ساختاین زبان( و  ی سامی  هازبانی مختلف صرفی، 

ی ماده »عص« و  هاساختموارد اشتراک معانی    توانمیی سامی،  هازبانبا تطبیق معانی بدست آمده از فرهنگ لغات    داراست.

 ارائه داد: زیر همزادهای آن را استخراج نمود و در قالب جدول

 9جدول شماره  

 ی سامی هازبان در  همزادهای ریشه آفروآسیایی  
 کلمه و زبان  معنای محوری 

 »عص« سامی باستان/ »عَضّ« عربی  گرفتن )مولفه شدت و فشار( .گاز 1

 . سخت و محکم شدن)اشتد( 2

 خشک شدن )مولفه شدت و سختی(  

 ، عصف و... عربیمُعِضّعصّ، عضّ، عضوض، 

 عضّ حبشی/ عصی و عصا آرامی 

 سریانی )شدّ، ظلم، اجبر(  1اعص 

 . بستن )چشم و در( 3

 )مولفه فشار( 

 غضّ و غمض عربی 

 عبری/ عصم آرامی/ عصو حبشی  1عص 

 . فشار آوردن، اجبار، به زور جا دادن 4

 )مولفه شدت و فشار( 

 عص و عصی آرامی

 سریانی   1عص، عصّ و عصا  

 فشار دادن، عصاره  .3

 )مولفه شدت و فشار( 

 عصر و عصاره در عربی و سریانی 

مقاومت کردن، تمرد، شورش و  کردن، اجبار و اصرار  .4

  (، معارضه و مخالفت، رد کردنrevoltکردن)عصیان 

 ی فشار، شدت، سختی( هامولفه)

 

 و عصیان سریانی  2عصی 

 

 مقاومت و مخالفت کردن، تمرد، شورش  .5

 ی فشار، شدت، سختی( هامولفه)

 و عصیان سریانی/ عصی و عصیان عربی  2عصی 

 سریانی   1عص، عصی، عصا آرامی/ اعص ظلم کردن )شد، ظلم، اجبر(  .6

 
دارد و در میان زبان های سامی،    در زبان عربی، ریشه در واژه آفروآسیایی   . جالب آن که ریشه شناسی نشان می دهد »عصر« به معنای زمان  27

»ر«  27(، اما »عصر« به معنای فشردن در زبان های سامی مختلفی وجود دارد و حاصل اضافه شدن پس ساز 233تنها در عربی کاربرد یافته است ) اورل، 

 به ماده ثنائی »عص« با مولفه فشردگی است.
 ( 2؛ مرسلات، 22شدید و طوفانی« است که در قرآن نیز کاربرد دارد )یونس،  . عاصف »باد 28
 ( 307: ص ، 1ج ،1410أحمد،  بن  )خلیل . برخی لغویان مولفه موجود در این ماده را به اشتباه »سرعت« دانسته اند   29



 
 «( )به معنای »اشْتدَّ»استعصی« عربی  )مولفه شدت و فشار( 

 چنگ زدن و ربودن   .7

 )مولفه شدت( 

   سریانی 2عضّ و عضض در حبشی/  عصی اعتصم عربی/ 

 نگه داشتن و حفظ، منع و دفاع  .8

 )مولفه شدت( 

  آرامی ا  عص، عصی، عصا آرامی، عَصیعصم عربی /عصم و عصر عبری/  

 عصا سریانی  /

 استخوان  .9

 )مولفه شدت( 

 عبری 3عُصعص عربی/ عص 

 کاهش دادن/ محرومیت، هدر  .10

 

 غضض عربی/ عضّ حبشی 

 

 ی معنایی لغویان در ماده »عصا، عصو«هامولفهنقد  .6

»عصو« و کلمه    ریشه  در  اصلی   به عنوان معنای   ان متقدم و با استناد به سخن ابوعبید، » اجتماع و ائتلاف«مطابق نظر لغوی

  ص  ،2ج ، 1414عباد؛  صاحب ابن ؛ 50ص ، 3بی تا، ج ؛ ازهری،197 ص  ،2 ، ج1410أحمد،  بن  )خلیلاست   شدهمطرح »عصا«

( به این معنا  335، ص:  4، ج1404برخی لغویان از جمله ابن فارس، حتی »عصا« به معنای چوب دستی را )ابن فارس،    (؛107

به معنای درخت و نیز مشتقات   نافی وجود معنای »اجتماع و ائتلاف« در ریشه آفرو    ،شناسیریشه. اما نتایج بازگردانده اند

(، این معنا Gesenius, 1995, 782آن است، اما  با توجه به کاربرد معنای »اجتماع« در ساخت »عصی« در زبان عبری )

 ی دارد.  ی شدت و فشردگهامولفهبا   ریشه در ماده آفروآسیایی 

 »عصی«لغویان در ماده ی معنایی هامولفهنقد  .7

 30ی »شدت و سختی«هامولفه «، »نافرمانی« و  اطاعتاز معانی مورد اشاره لغویان در ساخت »عصی، عصیان«، »عدم تبعیت و 

»عصی،  جدایی« در ماده و  تفرقه ، نافی نظر ابن فارس در وجود معنای »شناسیریشه اما  است.  شناسیریشهمورد تایید 

و  »نافرمانی« است فرع بر معنای ؛ به نظر می رسد این معنا نتیجه و (335 -336ص  ،4، ج1404 فارس، ابناست )عصیان« 

 . کندمیدر مراحل بعد از »عصیان« بروز 

 نهایی  لیتحل

  کارگیری  بهز  ینمتقدم )از قرن دوم تا پایان قرن پنجم( و    خصوصا کتب لغت  مسلمان،مراجعه به گزارش عالمان    با  پژوهش  این

و همگرایی    مفهوم  این دو   ایریشهواگرایی    ،کوشید  و  گزارد  بحث  به  ریشه »عصو« و »عصی« رادو  تاریخی،    ی شناسزبان  های داده

واژگانی که امروزه در زبان عربی وجود دارند، از فرایند قواعد صرفی تاریخی و نیز    دهد.  نشان  را  و »عضّ«»عصی«  دو ریشه  

 برخورد   واژگانی  با  بسا  چه  نتیجه  در  اند؛شده  تجمیع  بایکدیگر  هالهجه  و  هاگویش  همه  دیگر  سوی  ، ازاندکردهتحولات آوایی عبور  

گردند.    می  تلقی  هم  از  متفاوت  گونه  دو  کنونی،  صرف  نگاه   با  ولی  شوندمی  محسوب  واژه   یک  تاریخی  صرفی   قواعد  نظر  از  که  کنیم

  شناسی ریشه مباحث  به عبارتی باید گفت در کتب فرهنگ لغات عربی، صرفا واژه های تولید شده نهایی به ثبت رسیده است و  

 . قادر است وجوه ناپیدای ارتباط واژگان را بیان دارد

های صوری و  را از گرفتار آمدن در دام مشابهترا از وقوع اشتراک لفظی آگاه کرده، او    شناسزباند  توانمییابی واژگان  ریشه 

ا که پیش از این  معنوی( ریافتن ارتباط معنایی نادرست رهایی بخشد. این روش قادر است روابط معنایی واژه چندمعنا )مشترک  

 
  ص  ، 15ج،  1414)ابن منظور،    توجه به نتایج ریشه شناسی، ثابت است در ماده ثنائی عص و مشتقات آن، با    »اشْتدَ« در کلام لغویان  و  معنای »صَلُبَ«  .  30

فأبَرَّ و اسْتَعْصَى    ،علَِقَ الفُؤَادُ بِرَیِّقِ الجَهْلِ»  که در اشعار نیز به آن اشاره شده است  مولفه شدت و سخت و معنای سخت گیری و انعطاف ناپذیری است.  .(68

از میان مفسران، علامه طباطبایی به این مولفه اشاره نموده و »عصیان« در لغت را به معنای »عدم انفعال« و یا  (. 224ص ، 1400)عسکرى،  «الأهلِ على

   .(137 ص  ،1ج  ،1417طباطبایی، )  به »سختی تاثیر پذیرفتن« می داند

 



 
شده توضیح دهد و یا کشف حلقه های زنجیره معناسازی، فرایند ساخت معانی را به بحث گذارد.) پاکتچی و  نادیده گرفته می

 ( 92، ص 1397همکاران، 

و ریشه در ماده  ی سامی هستند. عصهازباندو ریشه با سابقه در زبان آفروآسیایی باستان و    ،با توجه به قرائن، »عصو« و »عصی«

« در زبان « به معنای »گاز گرفتن و به دندان گرفتن  « به معنای »درخت« و »عصی« ریشه در ماده ثنائی»ثنائی» 

ی  هامولفهد که اولی موجب ساخت معانی مختلفی همچون درخت، چوب و عصا شده است و دومی با  آفروآسیایی باستان دارن

کاربرد گستردهمعنایی »فشردگی« و »سختی«،  در  ، »شدت«  متناظر  واژگان  به ها زبانای در ساخت  توجه  با  دارد.  ی سامی 

ی سامی، دارای بیشترین ها زبانمقایسه با سایر  ی مختلف صرفی، زبان عربی در  هاساخت ظرفیت تبدیلات واجی و نیز بهره از  

 ی »عص« و متناظرهاست. هاساختفراوانی از 

« آفروآسیایی در  « به معنای درخت و نیز ماده ثنائی » ی سامی، ماده ثنائی» هازبانبا توجه به قواعد تبدیلات واجی در  

موجب    ی سامیهازباندر انتقال به    افته اند. تحولاتی سامی به صورت های »عص«، »عض« و »غض« کاربرد یهازبانانتقال به  

پدید آمدن اشتراک لفظی میان »عص« و متناظرهای آن به معنای »درخت« با »عص« و متناظرهای آن به معنای »گاز گرفتن 

تلاش    ها آنن  و فشار دادن« شده است؛ برخی عالمان لغت، این دو را مشترک معنوی پنداشته و برای برقراری ارتباط معنایی میا

 نظر ایشان مورد نقد قرار گرفت.  شناسیریشهکه با استناد به نتایج  اندنموده

، با صورت »عضّ« در معنای  31تلفیق معنایی   « در انتقال به زبان عربی با درباره »عصی و عصیان« باید گفت ماده ثنائی »

»گاز گرفتن و فشار دادن« و با صورت »عصی« در معنای »مقاومت کردن و سرباز زدن« و »نافرمانی« و شورش ذخیره شده 

در روند انتقال این معنا به زبان عربی اشاره کرد. روند انتقال معنا از  32به نوعی »جداسازی لفظ و معنا«  توانمیاست؛ در نتیجه 

 ی »شدت« و »سختی« به معنای »مقاومت کردن و نافرمانی« به روشنی در زبان سریانی وجود دارد.  هامولفهبا  »عصی«
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